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»گزنـــه« ارزان تریـــن و کوچک ترین اثر جشـــنواره فیلم کوتاه تهـــران بود. فیلمی که 
نه آن قدر بودجه  داشـــت که چندتاچندتا کارگردان و نویســـنده داشته باشد و نه 
فیلمی ارگانی بود که از امکانات عریض و طویل تبلیغاتی برخوردار باشد. گزنه 
به معنی واقعی یک فیلم کوتاه و کوچک، اما محترم و جسورانه است. کارگردان 
جوان و آینده دار گزنه در فیلم کوچکش جســـارت به خرج داده و رها از هرگونه 
شـــعار و پیام، به ســـراغ تجربه های فرمی رفته اســـت. او ایجاد تعلیق در روایت و 
فضاســـازی در اجـــرا را در فیلمـــش تجربه کـــرده و در هر دو تا حدود زیادی موفق 
بوده است. علیرضا آقامحمدی همچنین از برخی عناصر ژانر در اثرش بهره برده 
است. این فیلم عمده عناصری را که از یک فیلم کوتاه انتظار داریم، در خود جا 
داده اســـت؛ فیلمســـاز توانسته اســـت در همه لحظات فیلم حال و هوایی را که 
گر ضربه بزند. نکته جالب  می خواهد در اثر حاکم کند و در انتها نیز به تماشـــا
درباره فیلم گزنه این است که باوجود کوتاه بودنش، نشانه هایی در خود دارد که 
بیانگر این است که فیلمساز عناصر اساسی سینما ازجمله شخصیت پردازی را 
می شناسد. علاوه بر روایت و فضاسازی، شخصیت پردازی و حتی پیش داستان 
نیز در زمان و فرصت اندک فیلم موردتوجه بوده است. جایی که در صحنه قتل، 
تصاویری ســـوبژکتیو از کودکی قاتل می بینیم که شـــخصیتش را بســـط می دهند. 
گزنه نشان می دهد کارگردانش سینما را دوست دارد؛ خودِ خود سینما را. او زمان 
مناســـبی را برای تجربه کردن انتخاب کرده و در حال برداشـــتن نخستین گام های 

فیلمسازی در مسیری درست است.

گزنه چطور ساخته شد و چه شد که سراغ چنین ایده ای رفتید؟
گزنه فیلم اول من اســـت و در ژانر معمایی و جنایی ســـاخته شـــده اســـت. 
گزنه، قاتلی ســـریالی اســـت که دســـت به قتل فروشـــنده های مغازه زده و حالا 
نهمیـــن قربانـــی خـــود را هم گرفته اســـت... او کنار هر جنـــازه یک گیاه گزنه به 
جا می گذارد به همین دلیل او را به نام گزنه می شناســـند. شـــکل گرفتن گزنه 
از اینجا شـــروع شـــد که به دنبال یک ایده با غافلگیری بودم. بعد این ایده به 
ذهنم زد که چطور می شـــود آن را در یک موقعیت تعریف کرد. در یک مکان 
یادی از افـــراد می آیند و می روند و  کـــه مـــدام در آن رفت وآمـــد اســـت و تعداد ز
این طور شـــد که به یک هایپرمارکت رســـیدم و به قاتلی که قربانی های خود را 

از بین فروشنده های همین هایپرمارکت ها انتخاب کند.

چرا سراغ ژانر جنایی رفتید؟
دلیل انتخاب ژانر جنایی اول  از همه علاقه شـــخصی خودم به این فضا بود 

و البتـــه کـــه پتانســـیل بالای این ژانر در روایت را نمی شـــود انـــکار کرد. معمولاً 
یادی می خوانم  نمایشنامه ها و رمان های جنایی را با سرعت و انگیزه خیلی ز
و پرونده های جنایی را دنبال می کنم. به همین سبب ساخت  کار در همین 

ژانر را انتخاب کردم.

فیلم شما چقدر هزینه داشت و چه فرایندی را در تولید طی کرد؟
ی مســـتقل اســـت و دیگر الان که جشنواره تمام شده است می توانم   گزنه کار
بیـــان کنـــم کـــه گزنه، کم هزینه ترین اثر جشـــنواره امســـال بود و بـــا هزینه دور از 
ی ســـاخته شـــده. باتوجه به بالارفتن عجیب هزینه های تولید که حالا در  باور
گران جوان انگیزه خود را برای ساخت  آثار کوتاه هم خیلی بالا رفته، اکثر سینما
ازدست داده اند، اما باوجود این اتفاق فیلم گزنه که امسال در بخش داستانی 
و رقابتـــی جشـــنواره قـــرار گرفـــت، با هزینه خیلی کمی تولید شـــده و به همت 
ی و باانگیزه ســـاخته شـــد و به جای هزینه های بیهوده و  دوســـتانی خوش انرژ
اضافه در تولید، سعی کردم در راستای تولید یک اثر با نگاهی خلاقانه برای 
روایت داستان قدم بردارم. درکل با تمام محدودیت ها سعی به روایت داستانی 

اندازه ظرف خودش داشتم و از اضافه گویی پرهیز کردم.

معتقدم یک فیلم کوتاه در قدم اول باید کوتاه و مؤجز باشد. برای همین سعی 
یتم کار همیشه در اوج بماند و درعین حال قصه ای  داشتم که در زمانی کم، ر

جذاب روایت شود که مخاطب را به وجد بیاورد.

تلاش هایی در فیلم شما برای فضاسازی و ایجاد تعلیق دیده می شود. همچنین 
از عناصر ژانر در فیلمتان استفاده کرده اید. به نظر می رسد »سینما«ی اثر شما 

از پند و پیامش برجسته تر است. این طور نیست؟
همین طور است. چون از اهداف مهم در کار این بود که به فضایی یک دست 
باتوجه به ژانر جنایی و اســـتفاده از ویژگی های بصری این ژانر نزدیک شـــوم. 
از رنگ و نور تا اندازه نما ها و میزانســـن را تماماً باتوجه به شـــناخت کافی که 
از ژانر داشـــتم طراحی کردم. درباره پیام اثر هم باید این نکته را بگویم که در 
ابتدا ایده یک اثر بلند را داشتم، اما برای روایت آن قصه نیاز بود که زمان فیلم 
بیشـــتر شـــود که به دلیل محدودیت ها محقق نشـــد؛ بنابراین تصمیم گرفتم 

ی فرم تمرکز کنم. بیشتر رو

از تجربه اولین حضورتان در جشـــنواره فیلم کوتاه بگویید. در بین این همه فیلم 

که شاید با هزینه بعضی شان می شد ده ها فیلم مثل فیلم شما ساخت به شما 
خوش گذشت؟

مطمئناً حضور اولین فیلمم در جشـــنواره فیلم کوتاه در این سن وســـال برایم 
خیلـــی خوشـــایند بـــود و صدالبته که حالا به قولی یک صـــدم بعضی آثار هم 
بودجه این فیلم نمی شود. اتفاقی که امسال خیلی من را به وجد آورد استقبال 
گران فیلم کوتاه از جشنواره امسال بود. خودم هم به  کم نظیر مخاطبان و تماشا
تماشای آثار دیگر نشستم و بدون هیچ تعصبی به آثار نگاه کردم و مجموعاً 

شاهد بالارفتن سطح آثار بودم.

برنامه تـــان بـــرای آینـــده چیســـت؟ آیـــا به ســـاختن فیلـــم بلند داســـتانی فکر 
؟ می کنید

در حال حاضر در پیش تولید یک اثر جدیدم که آن هم در بستری با فضایی 
معمایـــی و رازآلود اســـت و ســـعی در برطرف کـــردن نقص هایی که در اثر قبل 
وجود داشت، دارم. در رابطه به پرسش دوم شما باید بگویم که ساخت فیلم 
بلند داستانی از اهداف بلند مدتم است و برای آن تلاش می کنم و امیدوارم 

به زودی محقق شود.

علیرضا آقامحمدی، کارگردان فیلم کوتاه »گزنه« در گفت وگو با »فرهیختگان«:  

کوچک و جسور

نگاهی به جشنواره فیلم کوتاه تهران

حضور در اردوی تیم های پایه

برخلاف تصور عموم مردم که جشنواره فیلم فجر را مهم ترین جشنواره 
سـینمای ایـران می داننـد ایـن جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران اسـت کـه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. حضور در جشـنواره فیلم کوتاه تهران 
ی تیم هـای پایـه یـک باشـگاه فوتبـال اسـت. وقتـی  مثـل حضـور در اردو
ی تیم هـای پایـه یـک باشـگاه فوتبـال را تماشـا می کنیـم علی رغـم  بـاز
یکنـان فعـال در ایـن باشـگاه ها  تمـام کم تجربگـی و خام دسـتی های باز
یـم؛ چـون آنهـا مسـتعد و بسـیار  ی شـان لـذت می بر مـا از تماشـای باز
توانمندند. این اسـتعداد و توانمندی آن قدر هسـت که ما بی تجربگی 
یم.  ی شـان لذت ببر و خام دسـتی آنها را فراموش کنیم و از تماشـای باز
کوتـاه تهـران هـم همیـن اسـت. در جشـنواره  حکایـت جشـنواره فیلـم 
کـه بـا تمـام  یـادی جـوان مسـتعد طرفیـم  کوتـاه تهـران بـا تعـداد ز فیلـم 
وجـود عاشـق سـینمایند و تـلاش می کننـد ایده هـای دیوانه وارشـان را 
باتکیه بـر اسـتعداد کمیابـی کـه دارنـد بـه تصویـر بکشـند. از طـرف دیگـر 
یـاد نیسـت و همـه چیـز بـه  کـران گسـترده و پـول ز در اینجـا خبـری از ا

توانایـی و خلاقیـت کارگـردان برمی گـردد. پـس کارگـردان مجبـور اسـت 
کمبود بودجه را با توانایی هایش جبران کند و همین موضوع هم است 
کـه تماشـای فیلم هـای کوتـاه کارگردانـان اغلـب جـوان حاضـر در ایـن 

جشـنواره را جـذاب می کنـد. 
در میـان 10 فیلمـی کـه نگارنـده در طـول جشـنواره تماشـا کـرد، حداقـل 
ن شـک  سـه فیلم بودند که کیفیت بسـیار بالایی داشـتند. اولین و بدو
بهتریـن فیلـم جشـنواره »گزنـه« علیرضـا آقا محمـدی اسـت. ایـن فیلـم 
سـند دسـت اولی بـرای اثبـات ایـن موضـوع اسـت کـه بـرای سـاختن یک 
گـر کارگردانـی کارش را  فیلـم درخشـان پنـج دقیقـه هـم کافـی اسـت و ا
بلـد باشـد، می توانـد در همیـن مـدت بسـیار کوتـاه هـم فیلـم درجه یکـی 
یع و با اسـتفاده از ایده درخشـان، صدای خارج  بسـازد. گزنه خیلی سـر
گر جا می اندازد و باتکیه بر یک  از قاب داسـتان فیلمش را برای تماشـا
ی در  یک تعلیـق و اسـترس جـار گر را شـر ی درسـت، تماشـا فضاسـاز
گر را شـوکه کنـد و در پایـان چیـزی  فیلـم می کنـد. گزنـه قـرار اسـت تماشـا
گـر کارگردانـی آقا محمـدی  را بـه نمایـش بگـذارد کـه او توقعـش را نـدارد. ا
نبـود ایـن پایـان می توانسـت تبدیـل بـه پایانـی بسـیار مسـخره و خنده دار 

گر را شـوکه  شـود. اما با اجرای درجه یک آقا محمدی فیلم واقعاً تماشـا
ی علیرضـا آقامحمـدی اُمیـدوار باشـیم؟  می کنـد. آیـا بایـد بـه آینـده کار
ی و  پاسـخ ایـن اسـت کـه قطعـاً. کارگردانـی کـه آن قـدر دقیـق فضاسـاز
دکوپاژ و تعلیق را بشناسد، یقیناً در آینده کارگردان بزرگی خواهد شد. 
امـا بـه جـز گزنـه دو فیلـم خـوب دیگـر هـم داشـتیم کـه تماشـای هـر کدام 
ک سرشت در »چولیبولی«  از آنها لطف خاص خودش را داشت. مانا پا
کـودک خردسـال فیلـم  نشـان می دهـد چگونـه می شـود از ذهـن یـک 
گرفـت و دنیـای ذهنـی بسـیار پیچیـده یـک کـودک را بـه بهتریـن شـکل 
ممکـن بـه تصویـر کشـید. رابطـه پسـر خردسـال بـا گاوش چولیبولـی بـا 
یشـن های طنازانـه و درعین حـال غمگیـن از یـک رابطـه معمولـی  آن نر
فراتـر مـی رود و تبدیـل بـه یـک رابطـه عاطفـی شـدید می شـود. چولیبولـی 
برای پسـرک جایگزین تمام چیزهایی بوده که ازدسـت داده و به همین 
خاطـر اسـت کـه تمـام تلاشـش را می کنـد تـا چولیبولـی را نجـات دهـد. 
ک سرشـت، هوشـمندانه فیلـم را کمـدی سـاخته تـا از تضـاد داسـتان  پا
گر را درگیر کند.  فیلم با لحن آن فضایی متفاوت خلق شـود که تماشـا
علاوه بر اینها چولیبولی یک شخصیت فرعی درخشان )جناب سروان 

گر می مانـد.  مسـن فیلـم( دارد کـه در ذهـن تماشـا
یـک دانسـت دربـاره  »سیزده سـالگی« را می تـوان یـک فیلـم غیرایدئولوژ
ی در سیزده سـالگی  یـک. محمـد اسـفندیار سـوژه ای به غایـت ایدئولوژ
یـه درسـتی سـراغ قهرمانـش رفتـه اسـت. پرسـش اساسـی در زمـان  از زاو
بـاره قهرمانانـی ماننـد سـردار قاسـم سـلیمانی ایـن  سـاخت فیلـم در
کـه  یم  یـه ای بـه زندگـی قهرمـان خـود نزدیـک شـو کـه از چـه زاو اسـت 
ی به خوبـی مقطعـی  کار در نیایـد؟ اسـفندیار ی از  فیلممـان شـعار
کـه  کـرده  از زندگـی سـردار سـلیمانی را بـرای سـاخت فیلـم انتخـاب 
گر آشـنایی کمتـری بـا آن دارد و همیـن موضـوع دسـت کارگـردان  تماشـا
ی بـاز گذاشـته اسـت. در میـان  را بـرای سـاخت یـک فیلـم غیـر شـعار
ایـن 10 فیلـم، سیزده سـالگی تنهـا فیلمـی اسـت کـه می تـوان بـا بسـط و 
گسـترش درسـت داسـتان آن را تبدیل به یک فیلم بلند درخشـان کرد. 
البتـه شـرط تبدیل شـدن سیزده سـالگی بـه یـک فیلـم بلنـد خـوب ایـن 
ی را در طـول 90 یـا  اسـت کـه کارگـردان بتوانـد همیـن لحـن غیـر شـعار
100 دقیقـه هـم حفـظ کنـد و اجـازه ندهـد سـایه سـنگین قهرمـان بـر سـر 

کنـد.  فیلـم سـنگینی 

روایت خبرنگار »فرهیختگان« از یک دیدار متفاوت با شهید صفی الدین

مقاومت و صداقت

بـه عقـب  1403 یـک سـال  آبـان  از  و مـن  خبـر رسـید؛ شـهید شـده 
برمی گـردم. بـه روزهایـی کـه حملـه وحشـیانه اسـرائیل بـه غـزه یـک مـاه 
گذشـته. تـازه بـه بیـروت رسـیده بودیـم. آن زمـان شـیخ  از شـروعش 
کـه از  هاشـم صفی الدیـن برایـم یـک اسـم بـود ماننـد دیگـر اسـم هایی 
سـران مقاومـت می شـنیدم. تصـورم از او از همـان عکس هایـی بـود کـه 
دوربین هـا ثبـت کـرده بودنـد و حتمـاً فکـر نمی کـردم به عنـوان خبرنـگار 
فرهنگـی یـک روز بتوانـم او را به عنـوان مقـام شـاخص حـزب الله لبنـان 
ببینـم. چـه برسـد بـه اینکـه سـؤالی بپرسـم و جـواب بشـنوم. از روز اولـی 
کـه امـروز  کـه بـه لبنـان رسـیدیم و برنامه هـای سـفر را مـرور می کردنـد 
کـه  یـم، دنبـال راهـی بـودم  اینجـا را می بینیـم و فـردا فـلان دیـدار را دار
خـودم کشـف کنـم و مـردم را از نزدیـک ببینـم، مخصوصـاً فلسـطینی ها 
را تـا بتوانـم روایـت متفاوتـی بنویسـم و از کسـانی بگویـم کـه سال هاسـت 
ی داشـته باشـند  از کشـور خودشـان بیـرون شـده اند و شـاید خاطـره دور
از زمانـی کـه در داخـل مرزهـای خودشـان نفـس می کشـیدند امـا به ناچـار 
ی بـه کشـور همسـایه داشـتند. همسـایه ای کـه خـودش هـم  کـوچ اجبـار
یـم را از  یـم اشـغالگر در صـف اول ایسـتاده و بارهـا ایـن رژ در مبـارزه بـا رژ
مـرز خـود بیـرون انداختـه. در جنـگ اخیـر هـم درگیری ها فعلاً در جنوب 

اسـت و بـه شـهرهای دیگـر نرسـیده.
دیدارهـای هیئـت ایرانـی ادامـه دارد، یـک روز عصـر گفتـه می شـود، قـرار 
است شیخ هاشم صفی الدین را ببینیم، آشنایی ام به همان اطلاعات 

یسـت ایـن چنـد روز در بیـروت و گفت وگـو بـا  اولیـه ختـم می شـد، امـا ز
گـر  مـردم باعـث شـد تـا در لحظـه اول ایـن سـؤال برایـم شـکل بگیـرد کـه ا
فرصتـی شـد همیـن را بپرسـم. بقیـه بچه هـا طراحـی سؤال هایشـان بـه 
جنگ اخیر ختم می شد و اتفاقاتی که در منطقه افتاده است و آینده را 
چطور می بینند. وقتی از او درباره شکل گیری طوفان  الاقصی پرسیدند، 
ی لبش نشست و با »روز بزرگی برای ما بود« حرفش را شروع  خنده ای رو
کرد و ادامه داد: »ما هیچ اطلاعی از این عملیات نداشتیم. طرح عمل 
و ابتـکار ایـن عملیـات مختـص خـود فلسـطینی ها بـود امـا بایـد بگویـم 
بعـد از ایـن عملیـات کنتـرل همه چیـز از دسـت اسـرائیل خـارج شـد و 
آنهـا گـم شـدند و همیـن باعـث شـد بایـدن و بلینکـن بیاینـد تـا بتواننـد 

پا نگـه دارنـد. ایـن اتفـاق سـابقه نداشـت.« آنهـا را سـر
ی را همـراه بـا مبـارزه داشـت، معتقـد بـود  حرف هایـش بـوی امیـدوار
جنگ فعلی فقط برای فلسطینی ها نیست و همه مسلمانان مسئولند 
برابـر ایـن ظلـم بایسـتند. توصیـه اش بـه رسـانه ها تبییـن ضعـف و  در
یـکا بـود و می گفـت: »بایـد صـدای مظلومیـت  کارآمـدی اسـرائیل و آمر نا
ملـت فلسـطین را بـرای همـه جهانیـان آشـکار کنیـم. تمـام تهدیدهـای 
آمریکایی-اسرائیلی پوچ است و باید همین تهدیدهایشان را به فرصت 
تبدیـل کنیـم.« در بیـن صحبت هایـش یـاد حاج قاسـم می افتـد. انـگار 
وقتـی اسـمش را می بـرد، قـدرت کلامـش چندیـن برابـر می شـود، آنجـا کـه 
ی بزرگ  می گویـد: »آنچـه مجاهدیـن فلسـطینی انجـام دادنـد، یـک پیروز
بـود. ایـن کار بـرای دولـت فلسـطین چندیـن نشـانه داشـت کـه مهم تریـن 
ی را از بیـن  آن ایـن بـود کـه دشـمنان سـعی کردنـد ایـن مقاومـت و   پیـروز
ببرنـد. ماننـد آنچـه حاج قاسـم همیشـه می گفـت بایـد بگویـم هـر آنچـه 

اتفـاق افتـاده خیـر اسـت. ایـن عملیـات نشـان داد چقـدر دشـمنان مـا 
کارآمـد و ضعیفنـد. آنهـا می خواسـتند از حمـاس انتقـام بگیرنـد امـا  نا
، جاهـل و  کارآمـد شـدند و همـه ایـن مـدت نشـان داد چقـدر عاجـز نا
احمقنـد. آنهـا کارهایـی را مطـرح می کننـد کـه نمی توانند انجام بدهند.«
مشخص است برای مبارزه ای که درحال ترسیم آن است، هدف و آرمان 
دارد؛ همـه کلماتـی کـه بـه کار می بـرد، مؤیـد همیـن اسـت؛ وقتـی از مبـارزه 
یم دارند، آنها  برابر تهاجم رژ مردم غزه حرف می زند و ایستادگی ای که در
را درکنـار خودشـان و مقاومـت می بینـد و جدایـی برایـش معنـا ندارنـد. از 
یکپارچگـی می گویـد کـه همـه بـا هـم درکنـار مـردم غزه ایـم تـا ایـن جنـگ با 
ی به پایان برسد. در حرف هایش می گوید: »فلسطینی ها علی رغم  پیروز
فشـارهای صهیونیسـت ها سـرزمین و خانه هـای خـود را تـرک نکرده انـد. 
دربرابر حملات مقاومت کرده اند و با آنکه حدود 10 هزار شهید و هزاران 
زخمـی داده انـد در جنـوب و شـمال غـزه پایـدار ایسـتاده اند و مـردم غـزه 
ی هـای بزرگـی را بـرای  ینـه، پیروز ینـه مقاومـت را پرداخته انـد و ایـن هز هز
یخ مقاومت کم سـابقه و یا  مردم فلسـطین به همراه آورده اسـت که در تار
بی سـابقه اسـت.« وقتـی از طوفـان الاقصـی صحبـت می کنـد، شـادی در 
چشـم هایش می نشـیند و در حرف هایش هم اشـاره می کند: »مردم عزیز 
فلسـطین کـه در لبنـان کنـار مـا زندگـی می کننـد انـگار بـا ایـن عملیـات 
 . یـم اشـغالگر امیدوارنـد بـه بازگشـت بـه وطـن و آزاد شـدنش از دسـت رژ

مـا هـم در کنارشـانیم و مبـارزه را ادامـه می دهیـم.«
وقتی نوبت به من رسید تا سؤال بپرسم اول به خاطر متفاوت بودن سؤال 
بـا شـرایط فعلـی عذرخواهـی کـردم و گفتـم خبرنـگار جنـگ و سیاسـت 
ی که در بیروت حضور داشتم، برایم جالب بود  نیستم. در این چند روز

کـه هـر جـا بـا مـردم صحبـت می کـردم، حـزب الله را جـور دیگـری دوسـت 
داشـتند. برخـورد مسـیحی و مسـلمان بعـد از شـنیدن کلمـه حـزب الله 
خیلـی تفاوتـی نداشـت. ایـن هماهنگـی و همراهـی بـا هـم در دوسـت 
داشتن حزب الله از کجا می آید و چطور همه با آرمان مقاومت در لبنان 
کـرد و گفـت: »می توانـم بـه فارسـی  همـراه شـده اند؟ مکثـی در جـواب 
جـواب دهـم امـا بگـذار عربـی بگویـم تـا کلامـم بهتـر منعقـد شـود.« بعـد 
هم ادامه داد: »اول باید این را بگویم که در لبنان همه مردم با مقاومت 
نیسـتند و احـزاب و طیف هـای مختلـف سیاسـی در ایـن کشـور وجـود 
دارنـد، امـا احتمـالاً صادقانـه برخـورد کـردن مـا با مردم لبنان و کسـانی که 
بـا مقاومـت همراهنـد، باعـث شـده در ایـن مسـیر همـراه مـا باشـند. مـا به 
مـردم می گوییـم کـه مقاومـت فقـط موضـوع مـا نیسـت و بـرای میهن مـان 

اسـت. همیـن باعـث شـده تـا مـردم هـم همراه مـان باشـند.«
تشـکر کردم و گفتم جواب شـما هم به دل نشسـت، چون صادقانه بود. 
سـری تـکان داد و بقیـه سـؤالات را شـنید و بـا حوصلـه جـواب مـی داد. 
وقتـی جلسـه بـه اتمـام رسـید، در حـال بیـرون رفتـن خواسـتار دعـای خیـر 
شـدم و زیر لب آیه ای را زمزمه کرد و بعد هم گفت سـؤال شـما متفاوت 
ی کـه شـاید  و هوشـمندانه بـود. تشـکر کـردم و حـلاوت و شـیرینی دیـدار
هرگـز در عمـرم فکـر نمی کـردم شـکل بگیـرد، برایـم شـیرین تر شـد. از آن 
دیـدار تقریبـاً یـک سـال گذشـته و حـالا خبـر شـهادتش رسـیده، خبـر 
شـهادتش بعـد از سیدحسـن نصـرالله حتمـاً بـرای مـردم لبنـان و همـه 
ی مقاومـت دارنـد، سـخت و سـنگین اسـت،  گـرو کـه دل در  کسـانی 
امـا شـهادت شایسـته قامـت او بـود کـه در عـزم راسـخش بـرای مبـارزه بـا 

صهیونیسـت ها تردیـدی نداشـت.
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